
89 دوشنبه   25 تیر 1397 ادبیاتسال پانزدهم   شماره 3195

عطف

 معمای کتابخانه
بــود.  کســل کننده اي  «دوشــنبه 
بیشترش به خواندن اظهارات مکتوب 
شــاهدان درباره دعوایي بین دو راننده 
تاکســي گذشــته بود که یکي از آن ها 
را با آســیب مغزي و دســت راســت 
شکسته راهي بیمارستان کرده  بودند. 
اظهــارات دریافتــي متعلق بــود به: 
زوجي آمریکایي که از دربان هتلشــان 
خواســته بودند برایشــان یك تاکسي 
آبــي بــه مقصد فــرودگاه خبــر کند؛ 
دربان کــه مي گفت یکــي از رانندگان 
همیشــگي هتل را خبر کرده اســت؛ 
باربر که مي گفت کاري به جز شغلش 
انجام نداده و آن هم گذاشتن چمدان 
آمریکایي ها در تاکســي اش را شــامل 
مي شــده که بــه لنگرگاه آمــده بوده 
اســت؛ و دو راننده تاکســي که یکي از 
آن ها در بیمارستان سوال وجواب شده 
بود». این شروع رمان «کمیسر برونتي 
یاد مي گیرد هیچ کتابي را از روي جلد 
قضاوت نکند» اســت. رمانــي در ژانر 
پلیسي- جنایي نوشــته دونا لئون که 
مدتي پیش با ترجمه سبا هاشمي نسب 
توسط نشــر چترنگ منتشــر شد. دونا 
لئون، از نویســندگان معاصر آمریکایي 
اســت که در ســال ۱۹۴۲ متولد شده 
اســت. او با مجموعه اي از رمان هایي 
جنایــي که همگي در ونیز یا در حوالي 
آن رخ مي دهنــد شــناخته مي شــود.  
رمان هایــي که قهرمان آن هــا کارآگاه 
مشهور ایتالیایي، کمیسر برونتي، است. 
دونا لئــون تمام رمان هایش را به زبان 
انگلیســي نوشــته و اگرچــه تاکنون 
آثارش به زبان هــاي متعددي ترجمه 
شده اند اما عجیب اینکه خود او اجازه 
ترجمه رمان هایش به زبان ایتالیایي را 
نداده است. دونا لئون به واسطه نوشتن 
داستان هاي کمیسر برونتي، به یکي از 
جنایي نویسان مشهور معاصر بدل شده 
و تایمز او را یکي از پنجاه جنایي نویس 
برتــر دنیا دانســته اســت.  دونا لئون 
محیط ونیز را براي نوشتن مجموعه اي 
از رمان هــاي جنایــي جایــي بي نظیر 
مي داند و حدود ســه دهه در این شهر 
زندگي کرده اســت. او سال ها پیش از 
این، در کشورهاي مختلفي مثل سوئد، 
عربستان، ایران و چین به تدریس زبان 
انگلیســي مي پرداخــت و وقتــي هم 
که به ایتالیــا رفت؛ در دانشــگاه هاي 
مختلف ایتالیا ادبیات انگلیسي تدریس 
کرد. مترجم کتاب در بخشــي دیگر از 
مقدمه اش درباره رمان هاي دونا لئون 
نوشــته:  «لئون تمایل چنداني به بیش 
از حــد جدي گرفتــن کارهایش ندارد. 
او که خود ســال ها ادبیات انگلیســي 
تدریــس کرده اســت، ترجیح مي دهد 
به جــاي ســاختن پي رنگ هایي که مو 
لاي درزشان نمي رود، داستان هایش را 
همگام با پیش بردنشان بسازد، بي آنکه 
وقتي شروعشان مي کند،  بداند به کجا 
ختم مي شــوند. اگر کســي در جایي از 
داســتان در مي زنــد، او هــم به اندازه 
خواننده اش مشــتاق اســت بداند که 
داســتان هاي  در  کیســت.  در  پشــت 
لئون چیز زیادي از کشت وکشــتار دیده 
نمي شــود. تا وقتي که برونتي برســد، 
صحنــه جــرم بــا نوارهــاي زردرنگ 
محصور شده اســت». کمیسر برونتي، 
پلیســي  لئون،  قهرمان رمان هاي دونا 
زیــرك و دنیادیده و درعین حال مهربان 
اســت. به قول مترجم،  توانایي برونتي 
در حــل پرونده هاي مختلــف،  ویژگي 
فرعي او به شــمار مــي رود و درواقع 
این همراهي با خود او و راه و روشــش 
اســت که خوانندگان را به خود جذب 
مي کند. به واسطه رمان هاي دونا لئون،  
برونتي به چنان شهرتي در ایتالیا رسیده 
که مي تــوان او را یکي از جذابیت هاي 
توریستي ونیز دانســت. «از روي جلد»، 
بیست وســومین کتــاب از مجموعــه 
رمان هاي برونتي است که بخش زیادي 
از رمان در داخل کتابخانه مي گذرد. در 
روایت هاي لئون، ونیز همواره حضوري 
پررنگ دارد و توصیف کلیساها و اماکن 
تاریخي و خیابان  هاي ونیز یکي از وجوه 

مشترك رمان هاي اوست. 

روایتی از مرگ
هفــت  مــردی  کــه  «اولین بــار 
وقــت  از  زودتــر  بــود.  ســال ونیمم 
پیش بینی شــده از یک جشــن تولد به 
خانه برگشــته بودم که صدای تو را از 
اتاق تان شــنیدم، به هرحــال روزی که 
دیگه نتونم راه برم، یه گلوله تو ســرم 
شــلیک می کنم. شــما که نمی خواید 
مــدام صندلی چــرخ دار مــن رو هل 
بدید؟ ها؟ نمی خوام دیدیه رو وادار به 
ایــن کار کنم. دیگر بین عصاهایت هم 
قادر به ایســتادن نبــودی. درحالی که 
اشــک در چشــمانم حلقــه زده بود، 
لبخند زدم. این ویژگی همیشگی خود 
تو بود؛ فداکاری خودخواهانه. هرچند 
اگر حق انتخاب می داشــتم، هل دادن 
صندلــی چــرخ دار را بــه راه رفتــن 
پشت ســر یک تابوت ترجیح می دادم؛ 
اما زندگــی، زندگی تو بــود، انتخابت 
را کــرده بــودی و من تــو را به خوبی 
می شناختم، نباید برای متقاعدکردنت 
خود را بیهوده خســته می کردم». این 
بــا عنوان  اتوبیوگرافیکی  آغاز رمــان 
«پدر حضانتی» اســت کــه دیدیه ون 
فرانسوی،  نویســنده معاصر  کولارت، 
نوشــته و به تازگی با ترجمه بنفشــه 
فریس آبادی توسط نشر چشمه منتشر 
شده است. دیدیه ون کولارت نویسنده 
بلژیکی تبار فرانسوی است که در سال 
۱۹۶۰ در شهر نیس فرانسه متولد شده 
اســت. او خیلی زود تصمیم می گیرد 
رمان هایش را به قصد کســب درآمد 
منتشــر کند اما در ابتدا هیچ ناشــری 
حاضر به انتشــار آثارش نمی شــود تا 
اینکه در ســال ۱۹۸۱ بالاخره یک ناشر 
اثــری از او را منتشــر می کند و بعد از 
آن آثارش با اقبــال مخاطبان روبه رو 
می شــود. «پدر حضانتــی» ادای دین 
نویسنده به پدرش است؛ مترجم کتاب 
از مقدمــه  اش دراین باره  در بخشــی 
نوشته: «کتاب حاضر که جایزه مارسل 
پانیــول را در ۲۰۰۷ نصیب خود کرد، 
در حقیقــت ادای دین و احترام دیدیه 
ون کولارت به پدرش رنه ون کولارت، 
وکیل برجسته، داســتان پرداز شوخ و 
تاثیرگذارترین شخصیت در زندگی این 
نویسنده است؛ پدری شگفت انگیز که 
خود را روحی آزاد می دانست که برای 
جوراب پوشیدن هم به کمک نیاز دارد... 
سرباز کهنه کار و خلع سلاح شده ای که 
برای امدادرســانی به کسانی که کمتر 
از خــودش معلــول بودند همیشــه 
اعــلام آمادگــی می کرد. شــخصیتی 
چنان مانــدگار و دوست داشــتنی که 
ســوگوارانش در مراســم تدفین تنها 
یک ســوال را در ذهن شان مدام تکرار 
می کردند: بعد از این دیگر چه کســی 
مرا خواهد خنداند؟ پدری که، به قول 
از بســیاری جهات می توان  نویسنده، 
او را بــه مــادر رومــن گاری در رمان 
میعاد در ســپیده دم شــبیه دانســت. 
می توان گفت نثر و ســبک نگارش ون 
کولارت نیز در این رمان به شــخصیت 
پدرش شبیه اســت؛ ترکیب تراژدی با 
کمدی، گذار ناگهانی از اندوه مرگ به 
نیــروی حیات و همزمانــی وضعیتی 
مضحک با غمــی وصف ناپذیر، یادآور 
ون کــولارت پــدر اســت...». «ماهی 
روح»،  یــک  «تعطیــلات  عشــق»، 
«مســیر یک طرفه»، «شب قبل در قرن 
از  ازدواج»  «شــاهدان  و  پانزدهــم» 
دیگر آثار ون کولارت هســتند  که آنها 
نیز جوایزی را به دســت آورده اند. در 
بخش دیگری از رمان «پدر حضانتی» 
می خوانیم: «چندان تعجب آور نیست 
که میان چیزهای زیادی که داشتن شان 
را مدیون تو هســتم، دوستانت جایگاه 
ویــژه ای دارنــد. آن هــا به واســطه 
علاقــه متقابلــی که به رغــم تفاوت 
نســل میان مان وجــود دارد، همگی 
امروز جزء دوســتان من هستند. آن ها 
همــه دارای ارزش هــا و ویژگی های 
مشترکی هســتند. ویژگی هایی که به 
من هــم منتقل شــده اند: وفــاداری، 
اولین  تخیل، سخت گیری و شجاعت. 
کســی کــه میــان دوســتانت به من

 توجه کرد ...».

نگاهعطف مرور

ترجمه هایی از ژول ورن
مانی سپهری: ژول ورن نامی اســت خاطره انگیز برای آن دسته از 
ایرانیان کتابخوانی که کودکی و نوجوانی شــان در دهه ۶۰ گذشته 
اســت. در آن دوره آثار ژول ورن در اندازه ها و شکل های مختلف 
برای کودکان و نوجوانان منتشر می شد و طرفدار هم زیاد داشت. 
«بیست هزار فرسنگ زیر دریا»، «فرزندان کاپیتان گرانت»، «دور دنیا 
در هشتاد روز»، «جزیره اسرارآمیز»، «پنج هفته در بالُن»، «ناخدای 
پانزده ساله» و «اشعه ســبز» از جمله این آثار بودند. علاوه بر این 
کتاب ها و دیگر کتاب های ژول ورن، در همان سال ها اقتباس هایی 
از آثار او به صورت فیلم و ســریال و انیمیشــن از تلویزیون پخش 
می شــد. اما پیشــینه ترجمه ژول ورن به فارســی بــه زمان های 
بســیار دورتری می رســد؛ یعنی به دوره ناصرالدین شــاه قاجار و 
آغــاز نهضت ترجمه از آثار ادبی و غیرادبــی اروپایی. درواقع این 
اُوانس خان، ملقب به مساعد الســلطنه، بود که نخستین بار اثری 
از ژول ورن را به فارســی ترجمه کرد. این اثر «میشل استروگوف» 
بود که یکی از مشــهورترین آثار ژول ورن است. یکی از رمان های 
ژول ورن هم توســط محمدحســین فروغــی (ذُکاء الملک اول) 
ترجمه شــده و ایــن رمان هم یکی از رمان های مشــهور او یعنی 
«دور دنیا در هشــتاد روز» اســت که بر اســاس آن فیلم و سریال 
هم ساخته شده و یک اقتباس انیمیشنی 
آن هم در اوایل دهــه هفتاد از تلویزیون 
ایران پخش شــد. فروغی ایــن رمان را با 
عنوان «سفر هشتادروزه دور دنیا» ترجمه 
کرده بود. جالب این که ژول ورن در یکی 
از رمان هــای ایرانــی، یعنی «ســوءقصد 
بــه ذات همایونــی» رضا جولایــی، نیز 
حضوری گذرا دارد؛ به این صورت که در 
جایی از این رمان یکی از شــخصیت های 
داســتان در بلوار سن میشل پاریس ژول 

ورن را می بیند.
ژول ورن نویسنده ای است که آثارش 
نه فقط برای نوجوانان که برای مخاطب 
نیز خواندنی و ســرگرم کننده  بزرگســال 
است. شــاید برخی از پیشــگویی های او 
امروزه تحقق یافته و جزئی از واقعیت دنیای جدید شــده باشند، 
اما کشــش داســتانی آثار او همچنان پابرجاســت و قدرت او در 
قصه پــردازی و خلق ماجــرا و حادثه و ایجــاد تعلیق همچنان 
می توانــد خواننــده را با خود همــراه کند و ایــن راز ماندگاری و 

جذابیتِ همچنان پایدارِ آثار ژول ورن است.
اخیرا ترجمه هایی تازه از چند اثر این نویسنده بزرگ و کلاسیک 
ژانر علمی – تخیلی در نشــر ققنوس به چاپ رســیده است. این 
آثار عبارتند از «دور دنیا در هشــتاد روز» و «ســفر به مرکز زمین» 
بــه ترجمه فرزانه مهری، «پنح هفته در بالُن» به ترجمه حســین 
ســلیمانی نژاد و «دورِ ماه» به ترجمه محمد نجابتی. این کتاب ها 
گویا بخشــی از پروژه ترجمه کامل مجموعه آثار ژول ورن هستند. 
در توضیح پشــت جلد کتاب ها درباره این پروژه آمده است: «گروه 
انتشــاراتی ققنوس، بنا به اهمیت آثــار ژول ورن، تصمیم گرفت 
نســخه کاملی از مجموعه آثــار این نویســنده را تهیه، ترجمه و 
منتشــر کند تا همه مخاطبان به صورتی منســجم با نخستین آثار 
علمی – تخیلی جهان و پیشــگویی های علمی این نویسنده بزرگ 
در قالب رمان های جذاب و پُرکشــش او آشــنا شوند». مبنای این 
ترجمه هــای جدید گویا متن کامل رمان های ژول ورن اســت. در 
توضیح پشــت جلد کتاب دراین باره آمده اســت: «این مجموعه 
از روی نســخه بزرگســالِ فرانســوی و بدون هیچ گونه تلخیص و 

تغییری تهیه شده است». 
چنان که گفته شــد «ســفر به مرکز زمین» از جمله رمان هایی 
اســت که تاکنون در این مجموعه ترجمه و منتشــر شــده است. 
ایــن رمان نیز جزو آن دســته از آثار ژول ورن اســت که هم مورد 
اقتباس ســینمایی قرار گرفته و هم از روی آن نسخه ای انیمیشنی 
ســاخته شــده و این انیمیشــن در دهه ۶۰ از تلویزیون ایران هم 
پخش شــده اســت. آن چه در ادامه می خوانید قسمتی است از 
این رمان: «قرن ها به ســرعت می گذرند. 
روزها ســپری می شــوند! مــن از نردبان 
تحــولات زمین پاییــن مــی روم. گیاهان 
گرانیتی  ناپدیــد می شــوند؛ ســنگ های 
خلــوص خــود را از دســت می دهنــد؛ 
تحت تأثیر گرمایی بســیار شدید همه چیز 
از حالــت جامد به حالت مایع درمی آید؛ 
جاری انــد؛  زمیــن  ســطح  در  آب هــا 
می جوشــند و بخار می شــوند؛ بخارات 
دور زمیــن را فرامی گیرند، و زمین کم کم 
به توده ای گاز تبدیل می شــود، و از شدت 
حرارت به رنگ ســرخ و سفید درمی آید، 
و به درشــتی و درخشــندگی خورشــید 
می شــود! در مرکــز آن تــوده عظیم، که 
یک میلیــون و چهارصــد هزاربار بزرگ تر 
از کره ای اســت کــه روزی آن را به وجود خواهــد آورد، به درون 
فضاهای میان ســیاره ای کشــیده می شوم! جســمم نیز تجزیه و 
تصعید می شود و مانند اتمی بســیار ریز با آن بخارات عظیم، که 
مدارهای شــعله ور خود را در بی نهایت رســم می کنند، مخلوط 
می شــود! عجب رویایی! مرا به کجا می برد؟ با دســتان تب آلودم 
جزئیــات عجیــب آن را روی کاغذ مــی آورم! پروفســور، راهنما، 
کلــک، همه را فراموش کرده ام! وهم و خیــال ذهنم را در اختیار

 گرفته است...
عموجان می گوید: چه ات شده؟

با چشمان گرد به او خیره می شوم، بدون این که ببینمش.
- مراقب باش، آکسل، ممکن است توی دریا بیفتی!

در همان زمان، احســاس می کنم هانس با دستش محکم مرا 
می گیرد. اگر او نبــود، تحت تأثیر رویایم خودم را توی آب انداخته 

بودم. پروفسور فریاد می زند: دارد دیوانه می شود؟
بالاخره به خود می آیم و می گویم: چه شده؟

- مریض شده ای؟
- نــه، یک لحظه دچار توهم شــدم، اما حالا خوبم. راســتی، 

همه چیز روبه راه است؟
- بله! باد موافق می وزد و دریا آرام اســت! به ســرعت پیش 
می رویــم و، اگر درســت تخمین زده باشــم، به زودی به ســاحل 

می رسیم.
پس از آن گفتگو، برمی خیزم، نگاهی به افق می اندازم؛ اما خط 

آب همچنان با خط ابرها یکی است».

بازگشت از شوروی
 و سه مقاله درباره نیما و هدایت

نشــر روزبهان چندی پیــش یک ترجمــه و دو مقاله از جلال  
آل احمد را تجدیدچاپ کرد. کتاب اول «بازگشت از شوروی» آندره 
ژید بود که ترجمه آل احمد از آن قبلا توســط ناشــران مختلف به 
چاپ رســیده بود. «بازگشت از شــوروی» درواقع دو کتاب به هم 
مرتبط اســت؛ یکی خود «بازگشت از شــوروی» و دیگری «تنقیح 
بازگشت از شوروی». در مقدمه ای که آل احمد خود بر ترجمه اش 
از این کتاب ها نوشته و در چاپ جدید آن ها نیز آمده درباره تفاوت 
این دو کتاب آمده است: «در بازگشت از شوروی قلم ژید از حزنی 
عمیــق و بیرون از اندازه مایه گرفته اســت و حکایت از تأســفی 
می کند که بیننده یک رویای شــیرین در لحظــات بیداری خویش 
دچارش می شود. انتقادها ملایم و دوستانه، لحن کلام ترحم انگیز 
و استغاثه کننده است. یک کلمه زننده و کوچک ترین خشونتی در 
سراســر کتاب نیســت. اما در تنقیح بازگشت از شوروی لحن کلام 
عصبانی اســت و حکایت از روحیه مــردی می کند که تاب وتوان 
خود را در قبال ناســزاها و اتهامات فراموش کرده و درصدد دفاع 
برآمده است. شــاید بتوان برای بازگشت از شوروی – با آنکه یک 
رســاله سیاسی اســت – ارزش های فراوان ادبی نیز قائل شد. اما 
تنقیح... یک کتاب ســفید اســت؛ لحن کتاب های ســندی را دارد. 
مجموعه اســنادی اســت که ژید در آن زمان توانسته است در رد 
تبلیغات طرفداران مســکو و در اثبات مدعیات انتقادآمیز خود از 
آن وضع جمع بیاورد. ارزش ســندی کتــاب دوم، به خصوص در 
آن سال ها بســیار زیاد است که هنوز کیســه آن حمام گرم به تن 
کمتر کســی خورده بود و کمتر کسی جرئت می کرد زبان به انتقاد 

آن بگشاید».
 کیســه آن حمام گرم که آل احمد در این نوشــته به آن اشاره 
می کند کمونیسم شوروی اســت که اوایل دل از روشنفکران اروپا 
برده بود و بسیاری از آرمان خواهان جهان به آن امید بسته بودند. 
آندره ژید نیز یکی از این روشــنفکران بود. او که پیش از ســفر به 
شــوروی با انقلابی که در آن کشــور رخ داده بود همدلی داشت 

و مدافع آن بود با رفتن به شــوروی و از 
نزدیک دیدن اوضاع آن کشور سرخورده 
شد که «بازگشت از شــوروی» و «تنقیح 
بازگشــت از شــوروی» ماحصــل همین 
سرخوردگی است. آل احمد با ترجمه این 
دو کتاب درواقع ســر دلبران را در حدیث 
دیگران بازگفته است چراکه خود او نیز از 
روشــنفکرانی بود که پیش از ماجراهایی 
که به انشــعاب از حزب توده انجامید و 
دفاع شوروی از حزب در برابر انشعابیون 
به کمونیســم شــوروی امید بســته بود. 
چاپ تازه ترجمه آل احمد از این دو کتاب 
بــا مقدمه ای به قلم ویراســتار این چاپ 
تازه همراه اســت که در ایــن مقدمه به 
انقلاب شوروی و آن چه پس از آن در آن 

کشــور اتفاق افتاد پرداخته شده و به این که انقلاب روسیه چگونه 
با لنین آغاز شد و پیش رفت و با مرگ لنین و قدرت گرفتن استالین 
به چه سمت وســویی سوق داده شــد. همچنین در این مقدمه به 
میــراث این انقلاب پرداخته شــده و بعد هم معرفی مختصری از 
آندره ژید ارائه شده اســت. این مقدمه درواقع زمینه ای به دست 

می دهد برای درک بهتر کتاب آندره ژید.
اما کتاب دیگری که از آل احمد در نشر روزبهان به چاپ رسیده 
کتابی است با عنوان «رمزگشایی» و عنوان فرعی «نگاهی به نیما 
یوشــیج و صادق هدایت». برای آن ها که از دیرباز با آثار آل احمد 
آشنایی دارند شاید عنوان اصلی این کتاب قدری تعجب آور باشد و 
نام چنین کتابی از آل احمد به گوش شان نخورده باشد. اما با تورق 
این کتاب و چه بســا اصلا با دیــدن همان عنوان فرعی اش بر روی 
جلد درمی یابیم که «رمزگشــایی» درواقع مقالات آل احمد است 
درباره نیما یوشیج و صادق هدایت که قبلا در کنار مقالات دیگرش 
به چاپ رســیده بود و اکنون به صورت کتابی مستقل تجدیدچاپ 
شده اســت، ضمن این که چاپ تازه این مقالات با گفتاری از فروغ 
فرخزاد و یادداشــتی کوتاه از ابراهیم گلســتان درباره نیما همراه 
اســت که هردو چنان که در پی نوشت کتاب اشاره شده برگرفته از 
دفتر اول «دفترهای زمانه» اند و گفتار فروغ فرخزاد بخشــی است 
از گفت وگــوی او و م.آزاد. در بخشــی از گفتار فروغ آمده اســت: 
«بیشــترین اثری که نیما در من گذاشت، در جهت زبان و فرم های 
شــعری اش بود. من نمی توانم بگویــم چه طور و در چه زمینه ای 
تحت تأثیر نیما هستم، یا نیستم. دقت دراین باره کارِ دیگران است؛ 
ولی می توانم بگویم که مطمئنا از لحاظ فرم های شــعری و زبان، 
از دریافت های اوســت که استفاده می کنم؛ ولی از جهت دیگری، 
یعنی داشتن فضای فکری خاص و آنچه درواقع جانِ شعر است 
می توانــم بگویم از او یــاد گرفتم که چه طور نــگاه کنم؛ یعنی او 
وســعت یک نــگاه را برای من ترســیم کرد. مــن می خواهم این 

وسعت را داشته باشم.
 او حدی به من داد که یک حد انســانی است؛ من می خواهم 
بــه این حد برســم. ریشــه یک چیز اســت؛ فقط آنچــه می رویَد 
متفاوت اند». گلســتان نیز یادداشــت خود را این گونه در ستایش 
نیمــا آغاز می کند: «نیما تا هنگامی که مُرد، بزرگ ترین آفریننده ای 
بود که هنر ایرانی در چندصدســال اخیر یافتــه بود؛ و در آینده – 
تــا هر زمان که هنرِ زبان و شــعر در واحدهای ملی و جغرافیایی 
مشــخص شــود – نام او و کار او با نام و کارِ رودکــی و بیهقی و 
سعدی و حافظ همپا و یکجا خواهد آمد. نیز اگر در آینده بخواهند 
زبــانِ روزگار مــا را بیابند، درک کننده روان مــا را بنمایند، دریابنده 
امیــد و ترس ما را و بیننده راه و حرکتِ انســانیِ ایرانِ عصر تغییرِ 
کنونــی را بنامند، او را خواهنــد یافت، او را خواهنــد نمود، او را 

خواهند نامید».
بعــد از این دو مطلب مقالات آل احمد دربــاره هدایت و نیما 
آمده است که سه مقاله است با عنوان های «مشکل نیما یوشیج»، 
«پیرمرد چشــم ما بود» و «هدایتِ بوف کــور». آن چه می خوانید 
سطرهای آغازین مقاله «مشکل نیما یوشیج» است: «مشکل نیما 
یوشیج در بدعتی اســت که دارد؛ بدعتی که در شعر آورده است. 
مشکلی در وزن و شکل شعر و مشکل دیگری در معنا، در مفهوم 
آن. و فقط یکی از این دو کافی بوده اســت که داد کهنه پرستی را 
برآورد. اشعار نیما، صرف نظر از آنچه در آغاز جوانی سروده است 
و گاهی در شکل و معنا و گاهی فقط در شکل اثری از قدما در آن 
دیده می شــود، در دوره اخیر به وضوح، سازی جداگانه می نوازد؛ 
وزن دیگری دارد، شــکل و صورت دیگــری دارد و حتی در اغلب 

نمونه ها زبان دیگری».

نمایشــنامه هایی از تادئوش روژه ویــچ و تادئوش کانتور 
تازه ترین ترجمه های محمدرضا خاکی هســتند که اخیرا 
به  چاپ رســیده اند. با نگاهی به ترجمه های خاکی در یک 
دهه اخیر، می توان گفت که او علاقه ای خاص به ادبیات 
نمایشــی و تئاتر معاصر لهســتان دارد و در این سال ها 
آثار مهمی از روژه ویچ، مروژک و کانتور توســط او ترجمه 
از نمایشــنامه های  شــده اند. خاکی که پیش تر تعدادی 
مشــهور روژه ویچ مثــل «دام» و «فهرســت» را ترجمه 
کرده بود، اخیرا دو نمایشــنامه دیگر از او را هم به فارسی 
برگردانده اســت: «پیرزن کرچ» در نشر مانیاهنر و «خروج 
از هنرمند گرســنگی» در نشــر روزبهان. در «پیرزن کرچ» 
با تصویری اســتعاری از جهان معاصر مواجه می شویم؛ 
در مــکان این نمایش کــه تمثیلی از جهان اســت، همه 
فضاهای موجود به وســیله زباله تسخیر شده اند. «خروج 
از هنرمند گرســنگی» نمایشنامه ای اســت که روژه ویچ 
آن را بر اســاس داســتان کوتاه «هنرمند گرسنگی» کافکا 
نوشــته و می توان آن را نشانه ای از پایان یک دوران یا به 
عبارتی پایان هنرمند گرسنگی دانست. روژه ویچ همواره با 
دغدغه کافکا روبرو بوده و در نمایشنامه «دام» نیز روایتی 
از زندگی کافکا به دســت داده است. «آه، شب شیرین» 
اولین ترجمه  خاکی از تادئوش کانتور اســت. کانتور یکی 
از مهم تریــن کارگردانان و نظریه پردازان قرن بیســتمی 
تئاتر لهســتان و اروپا به شمار می رود و «آه، شب شیرین» 
درواقع شعر-تئاتری اســت که در سال ۱۹۹۰ در آوینیون 
اجرا شــد و این کتاب ترســیم کننده روند شکل گیری این 
اجرا است. به مناسبت انتشار این سه کتاب، با محمدرضا 
خاکی درباره روژه ویچ، کانتور و به طورکلی ادبیات نمایشی 
لهســتان گفت وگو کرده ایم. دکتر محمدرضا خاکی عضو 
هیئت علمی گروه کارگردانی دانشگاه تربیت مدرس است 
و تاکنون آثار متعددی از نمایشنامه نویسان معاصر اروپایی 

با ترجمه او منتشر شده اند.

  تازه ترین ترجمه هاي شما آثاري از دو چهره شاخص  �
ادبیات نمایشي و تئاتر لهســتان یعني تادئوش روُژه ویچ 
و تادئــوش کانتور اســت. پیش تــر هم آثــار دیگری از 
نمایشنامه نویسانِ لهســتاني ترجمه کرده بودید و به نظر 
مي رســد به ادبیات نمایشي لهســتان به طور کلي، و آثار 
روژه ویچ به طور خــاص، علاقه زیادي داریــد و در این 
سال ها بیش تر بر ترجمه ادبیات نمایشي لهستان متمرکز 
بوده اید. دلیل علاقه شما به نویسندگان لهستاني چیست؟

همین طور است. ده-پانزده سالي مي شود که به صورت 
منظم بــه ترجمــه نمایشــنامه مشــغولم و در این میان 
به ادبیات نمایشــي معاصر لهســتان علاقــه خاصی پیدا 
کرده ام. البتــه این علاقه اي دیرینه اســت. پیش از آنکه با 
آثــار روُژه ویچ و کانتــور و چندتن دیگــر از چهره هاي تئاتر 
معاصر لهســتان آشنا شوم، با آثار اســلاومیر مروژك آشنا 
شده بودم. درواقع نمایشنامه هایي از اسلاومیر مروژك مثلِ 
«استریپ تیز»، «کارول»، و «بر پهنه اقیانوس»،...، جزو اولین 
نمایشــنامه هایي بود که در نوجواني ام خواندم و از همان 
دوران این علاقه شخصي در من شکل گرفت. در دهه هاي 
چهل و پنجاه، نمایشنامه هاي متعددي از نمایشنامه نویسان 

مختلف به فارسي ترجمه شد و علاقه 
مــن هم بــه تئاتر و ادبیات نمایشــي 
لهســتان به همان سال ها برمي گردد 
و بــا خواندن اولین ترجمه ها شــکل 

گرفت.
اما آنچه به طور خاص برایم جالب 
بود و توجــه مرا به نمایشــنامه های 
مروژک جلب می کرد، جنبه استعاري 
جنبه هــای  مخصوصــاً  و  او  آثــار 
ســمبولیك نمایشــنامه هایش بــود؛ 
اینکه لزوما از قواعد تئاتر رئالیســتي 
تبعیت نمي کرد، برایم جاذبه داشت. 
در سال هاي نوجواني ام با آنکه اطلاع 

دقیقي از تئاتر و ادبیات نمایشي لهستان نداشتم، اما جهان 
مروژك جهان جذابي برایم بود. بعدها، وقتي به دانشــگاه 
وارد شدم و تئاتر به رشته تحصیلي ام تبدیل شد، به صورت 
جدی تری به خواندن نمایشنامه پرداختم. دوران دانشجویی 
و حضور در کلاس اســتادانی تئاترشــناس و هنرمند، تأثیر 
زیــادي بر من گذاشــت. علاقه خــاص من به تئاتــر و آثار 
مروژک از همان ســال ها جدی تر شد. در نمایشنامه هایش 
چیزی شــگفت انگیز یا عجیب (Estrange) وجود داشت و 
این یکــي از دلایل جذابیتِ آثار مروژك و ادبیات نمایشــي 
لهســتان براي من بود. اولین کاري که ترجمه و اجرا کردم 
نمایشــنامه «پُرتره» مروژك بود. نمایشــنامه اي تمثیلي و  
سیاسي-اجتماعي که لهستاني را نمایش می دهد که در آن، 
فضا اندکي باز شــده و حالا مي توان کمي درباره خطاهایِ 
سیاسی گذشته ممنوع حرف زد. طنز و در عین حال تراژدي 
پایان این اثر واقعا درخشان اســت. آثار نمایشنامه نویسان 
لهستاني جنبه های مختلفي دارد و مثلا در یك اثر نمایشي 
هم عنصر طنز را مي بینیم و هم فضاي تلخ و تیره را؛ شاید 

این یکي از جاذبه هاي این آثار باشد.
راســتش من روُژه یچ را از قبل نمي شــناختم، در ســیر 
مطالعاتــم یکبــاره بــه ترجمه فرانســه مجموعــه اي از 
نمایشنامه هاي او برخوردم. مطالعه آثارش همان جاذبه  ها 
وشــگفتیِ آثار مروژك را برایم تداعی کرد؛ شاید هم بیشتر 
از آن. دوســتدار اشعار و نمایشــنامه هایش شدم. روُژه ویچ 
نمایشــنامه هاي زیادي نوشــته و من چند ســالي مي شود 
کــه تعدادی از مهم ترین نمایشــنامه هایش را به فارســي 
ترجمه کرده ام. البته یکي از آثار او با نام «پیرمرد مضحك» 
در دهه پنجاه توســط آربــي اوانســیان و صدرالدین زاهد 
ترجمه و اجرا شده بود. به همین دلیل فکر کردم  ضرورتي 
ندارد این نمایشــنامه را دوباره ترجمــه کنم، چون ترجمه 
فــارس اش را خوانده ام و ترجمه بدي هــم نبود. اما امروز 
این ترجمه در دســترس نیســت و پیــش از انقلاب هم در 
نسخه هاي معدودي به چاپ رسیده بود. به این  خاطر شاید 
در آینــده «پیرمرد مضحك» را هم ترجمــه کنم. روُژه ویچ 

نمایشــنامه قابل توجه دیگري هم به نام «عروسي سفید» 
دارد کــه اگر بخت یار شــود آن را هم ترجمه خواهم کرد. 
به طورکلي روژه ویچ شاعر و نمایشنامه نویس بسیار برجسته 
و قابل توجهي اســت و در جهان بیشتر با نمایشنامه هایش 
شــناخته مي شود اما در خودِ لهســتان اهمیت اصلي او و 
جایگاهش به شــعرهایش برمي گردد؛ او شاعر درخشاني 
اســت. شــعر البته عرصه مســتقلي اســت و من با آنکه 
شعرهایش را هم دوست دارم، و چند نمونه از آن ها را در 
فصل های آخر «آه، شب شیرین» ترجمه کرده ام، اما تاکنون 
به خودم اجازه نداده ام که به طور خاص به ســراغِ ترجمه 

یکی از کتاب های شعرش بروم.
  در آثاري کــه تاکنون از روژه ویــچ ترجمه کرده اید  �

زبان هاي متفاوتــي را به کار برده اید. آیا روژه ویچ در هر 
اثرش زبان خاصي را به کار برده است؟

بلــه، زبــان نمایشــنامه های روُژه ویچ، خصوصــاً زبان 
شخصیت ها، کاملا متفاوت از هم هســتند. یعني اگر زبان 
پرسوناژها را مثلا در نمایشنامه «فهرست» یا «دام» با زبان 
پرســوناژهاي «پیرزن کرچ»، یا دیگر آثار او مقایســه کنید، 
مي بینیــد جنس هاي مختلفــي از زبان در ایــن آثار وجود 
دارد. من هم تلاشم این بوده که این تفاوت های زباني را در 

ترجمه هایم در نظر داشته باشم و رعایت کنم.
  «پیرزن کــرچ» روژه ویچ یکــي از ترجمه هاي تازه  �

شماست. روژه ویچ در این نمایشنامه به واسطه روایتي 
استعاري تصویري از جهان معاصر به دست داده است. 
بعد از خواندن «پیرزن کرچ» ناخودآگاه به یاد نمایشنامه 
«مســتاجر جدید» اوژن یونســکو افتادم. البته این دو 
نمایشــنامه در فضا و وضعیتي متفــاوت از هم روایت 
مي شوند، اما در «مســتاجر جدید»، یونسکو تصویري از 
تسلط اشــیا و کالاها در جهان مدرن به دست مي دهد. 
تصویري که در آن اشــیا تمام فضاهــاي موجود را به 
تســخیر خود درآورده اند و جایي براي زندگي پرسوناژ 
نمایش باقي نمانده است. در «پیرزن کرچ» این زباله ها 
هســتند که تمام فضــاي موجود را تســخیر کرده اند و 
درواقع این دو نمایشــنامه در دو فضــاي متفاوت دو 
تصویــر تکان دهنــده از وضعیت جهــان معاصر ارایه 

مي دهند...
اتفاقا مقایســه اي که کردید مقایســه خوبی است، زیرا 
بسیاري از مفســران تئاتر معاصر، آثار روژه ویچ را در ردیفِ 
آثــار «تئاتر ابســورد» قــرار مي دهند که یونســکو یکي از 
برجســته ترین چهره هاي این جریان است. در «پیرزن کرچ» 
نیز همان طور که اشــاره کردید با فضایي اســتعاري روبرو 
هســتیم. فضایي که در آن کم کم همه چیز به تسخیر زباله 
درمي آیــد و هیچ گریزي هم از آن نیســت. نکته جالبي که 
در این جــا وجود دارد این اســت که توجــه کنیم روژه ویچ 
چه زماني این نمایشــنامه را نوشته است. «پیرزن کرچ» در 
دهه شــصت میلادي نوشته شــده، یعني زماني که جنگ 
جهانــي به پایان رســیده و نوعي ثبات برقرار شــده و اروپا 
درحال بازســازي خودش اســت. اما روژه ویچ در این فضا 
توجــه مخاطب را به دو نکته خیلــي مهم جلب مي کند. 
یکــي خطر جنگ اتمي که ســایه اش بر اروپــا و حتي کل 
جهان وجود دارد و دیگري مســئله عــدم کنترل جمعیت 
و معضلات زیســت محیطي اســت که هر دو از مهم ترین 
مسایل جهان معاصر هســتند. امروز مي توانیم به روشني 
ببینیم که پیش بیني روژه ویــچ درباره افزایش جمعیت در 
نمایش «پیرزن کرچ» کاملا درست بوده است. او چند دهه 
پیش ما را با این پرسش روبرو کرده که چگونه مي خواهیم 
براي جمعیت جهان بهداشت، غذا و 
صلح ایجاد کنیــم. یکي از معضلات 
بزرگ جهــان امروز، حفــظ طبیعت 
و محیط زیســت، و ضــرورتِ مقابله 
با آثار مخربِ برخــی از تصمیم هاي 
سیاسي بر اکولوژی جهان است. امروز 
مي بینیم که وضعیت زیست محیطي 
جهان چقدر فاجعه بار شــده است و 
میلیون ها نفر در دنیا تشــنه و گرسنه 
مانده اند. همه این ها در جهاني است 
که بخشی از آن غره به خود، به اتکای 
دانــش و تکنولــوژی بــرای خودش 
آسایش فراهم کرده ، اما در همین حال 
انسان هاي بسیاري درگیر خشــکی و بی آبی محیط اند و از 
بی نانی و گرســنگي در حال مرگ. تسلط نظام بي دروپیکر 
و بي حریم ســرمایه داري که هیچ گونه بخشــش و ترحمي 
در آن وجود ندارد و روزبه روز هم فربه تر مي شــود و اتحاد 
ســرمایه داری جهانی، تصویر مبهم و تاریکي را پیش روي 
ما گذاشته است. روژه ویچ در «پیرزن کرچ» بدون هیچ گونه 
شــعار دادني به طرح مسایل جدي جهان و ضرورت حفظ 

محیط زیست در دنیای امروز پرداخته است.
  به جز یونسکو که به آن اشاره شد، روژه ویچ چقدر از  �

دیگر چهره هاي جریان تئاتر ابسورد تاثیر گرفته است؟
او قطعا آثار بکت، یونســکو، آرابــال و ژُنه را خوانده و 
به خوبي مي شناخته و احتمالًا از آنها تاثیر هم گرفته است. 
امــا یك نکته را نبایــد فراموش کنیم؛ در لهســتان میراثي 
از تئاتــر مدرن وجــود دارد که به ویتکیه ویــچ برمي گردد، 
نویســنده اي که آثارش تا بعد از جنــگ دوم جهانی حتی 
در لهســتان هم ناشــناخته باقی مانده بــود و هنوز هیچ 
اثري از او به فارســي ترجمه نشــده اســت. عقبه بخش 
زیــادي از ادبیات نمایشــي و تئاتر معاصر لهســتان به آثار 
ویتکیه ویچ برمي گردد. مي توان گفت که بزرگ ترین نویسنده 
و نظریه پرداز تئاتر لهســتان و حتي الهام بخش بســیاری از 
نویسندگان و نمایشنامه نویســان لهستان و اروپاي مرکزي، 

آثار ویتکیه ویچ، مشهور به «ویتکاسی» است.
  در «خروج از هنرمند گرســنگي»، روژه ویچ باز هم  �

به سراغ کافکا رفته است. در نمایشــنامه «دام» نیز او 
به زندگي کافکا پرداخته بود.  به نظر مي رســد که کافکا 
نویسنده  اي اســت که روژه ویچ بیشترین درگیري را با او 

داشته است. این طور نیست؟
بلــه، کافکا نقطه مرکزي داستان نویســي مــدرن اروپا 
است. ایده ها، ســبك روایت، و نوع نگاه کافکا، نویسندگان 
زیادي را تحت تاثیر قرار داده اســت. روژه ویچ در «خروج از 
هنرمند گرســنگی» گفته که سال ها درگیر کشف و شناخت 
آثــار کافکا بــوده و از ایــن رو مي توان او را کافکاشناســي 
صاحب نام و کهنه کار دانست. روژه ویچ از استعاره اي درباره 

کافکا اســتفاده مي کند و مي گوید کافکا مثل سیاهچاله اي 
اســت که همه چیز را به درون خودش می کشد، مي بلعد، 
و در خــود حل مي کند. به همین دلیــل، روژه ویچ به ترس 
همیشــگي اش براي رفتن به سمت کافکا  اشاره می کند. با 
این حال مي بینیم که او در نمایشــنامه «دام» مســتقیما به 
زندگي کافکا مي پردازد. در نمایشــنامه «دام» ما با ابعادي 
دراماتیك از زندگي یکي از بزرگ ترین  نویسندگان قرن بیستم 
روبــرو مي شــویم. در روایتِ روژه  ویچ از زندگــیِ کافکا، که 
ترکیبی از واقعیت و تخیل اســت، موقعیت و زندگي کافکا 
ترسیم مي شود؛ در این روایت مي توانیم جنبه هاي مختلفي 
از زندگی کافکا را که هنگام خواندن آثارش، برایمان مغفول 
مانده تجسم و کشف و درك کنیم. البته ما با خواندن «دام» 
با کافکاي روژه یچ روبرو مي شــویم، با کافکایي که روژه ویچ 

شناخته و ساخته و پرداخته است.
در «خروج از هنرمند گرسنگي» نکته جالبي وجود دارد 
و آن این اســت که روُژه ویچ، به آخرین داســتاني که کافکا 
نوشــته توجه کرده اســت. در میان آثار کافکا، داستان های 
دیگری هم می توان یافت که داراي جنبه هاي نمایشي اند، 
امــا این نکته که روژه ویچ ســراغ این نوول کوتاه رفته نکته 
قابل تأمل و توجهی اســت. نوولی که گفته مي شود کافکا 
در آخرین روزهای زندگی اش نوشــته، حتی گفته شده که 
در آخرین روزهای زندگی اش، وقتی که اصلا نمي توانســته 
حرف بزند، در بســتر بیماری مشغول تصحیح و بازنویسی 
آن بوده است. داستانکِ «هنرمند گرسنگيِ» کافکا، تصویری 
کلي از موقعیت روشنفکر و هنرمند در جهانِ بي تفاوتي ها 
و تهدیدهــا ارایه مي دهــد. روژه ویچ در نمایشــنامه اي که 
بر اساس این داستان نوشــته، بر این نکته تأکید می کند که، 
انگار داســتانِ «هنرمند گرسنگي» نشــانگر پایان یك دوره 
اســت. در این داســتانِ کوتاه اشــاراتی مذهبي هم وجود 
دارد، اشــاره ای به چهل  روز روزه گرفتن مســیح  در بیابان. 
بســیاري بر این باورند که تصویر انســان تکیده و لاغري که 
در این نمایشنامه مي بینیم، بی شباهت به تصویر انسان های 
اردوگاه هــای  در  زندانــی  گرسنگی کشــیده  و  رنج دیــده 
آشوویتس یا داخائو نیست. هزاران قربانی که در کوره های 

آدم سوزی خاکستر شدند.
  کافــکا نویســنده خاصی در تاریــخ ادبیات جهان  �

است و شیوه داستان نویسی اش هم شیوه ای منحصر به 
خودش است. با این حال بعد از کافکا نویسندگان زیادی 
تلاش کرده اند که به جهان داستانی کافکا نزدیک شوند 
اما اغلب گفته می شود که کافکا نویسنده ای تقلیدناپذیر 
است و غالب داستان هایی که با عنوان کافکایی شناخته 
می شــوند ارتباط زیادی با داســتان های کافکا ندارند. 
به نظرتان آیا روژه ویچ تلاش کرده تــا به کافکا نزدیک 

شود یا آگاهانه از او فاصله گرفته است؟
به نکته دقیقی اشــاره کردید. فکر می کنم روژه ویچ به 
همین دلیل اســت که مي گوید کافکا تقلیدناپذیر اســت و 
اساســا در آثارش نمي خواهد جهانــي کافکایي خلق کند. 
اسم این نمایشــنامه اش هم «خروج از هنرمند گرسنگي» 
است. شاید روژه ویچ به فکر یك راه خروج بوده براي اینکه 
بگوید چگونه مي شود از جهان کافکایي عبور کرد و خارج 
شــد. اما آیا اصلا چنین چیزي امکان پذیر است؟ به هرحال 
همان طور کــه گفتیــد نمي تــوان در جهان اســتعاره اي 
حشره شــدن یــا در وضعیــتِ اســتحاله  ای و دگردیســی

(Metamorphose) که انســان «کافکایي» درگیرش است، 
باقــی ماند.  بایــد از آن عبــور کرد. فکر مي کنم پرســش 
روُژه ویچ این اســت که اصلًا آیا بــرای ما امکان چنین عبور 
کردنی وجود دارد؟ روژه ویچ در نمایشــنامه اش هنرمند را 
زنــده نگه مــي دارد، درحالي که در داســتان کافکا هنرمند 
کاملا از بین می رود و نابود می شــود. امــا در عین حال، او 
هنرمندش را به مراســم و آییني وارد کرده که خودش آن 
را نمي خواهد. هنرمندي که حالا رنج و گرسنگي کشیدنش 

نمایشي شده اســت براي دیگران؛ دیگرانی که مي خواهند 
از قِبــل او منویات و امیال خودشــان را بــرآورده کنند. در 
آغاز نمایشنامه، یکي از پرســوناژ ها از «قهرمان گرسنگي» 
مي  پرسد شما براي چه غذا نمي خورید؟ و او پاسخ مي دهد 
کــه: من نه بــراي آدم هاي بیچــاره و گرســنه بلکه براي 
آدم هایي که شکمشان سیر است روزه گرفته ام؛ چون امتناع 
از خــوردن در میان آدم های گرســنه و در جامعه اي که در 
آن فقر و بیچارگي وجود دارد، هیچ فضیلتی ندارد. درواقع 
یکی از وجوه نمایشــنامه روُژه ویچ جلــب توجه مخاطب 
به جهاني اســت که اســتعاره اش حضور قصاب هاســت؛ 
قصاب هایی که نقش نگهبانان را هم برعهده دارند. جهاني 
که هر روز بیشتر در شکمبارگي و ولع خوردن غرق می شود. 
از ایــن  منظر، اســتعاره خوردن، اســتعاره حایــز اهمیتي 
اســت. به عبارتي حشــره هاي کافکایي حالا در نمایشنامه 
روژه ویــچ در قامتِ انســان هاي واقعي ســربرآورده اند که 
در حــال بلعیــدن جهان هســتند. آدم هایي کــه جهان را 
پــر از زباله کرده اند و انــگار هیچ نوع رهایي از دستشــان 

هم وجود ندارد.
  به این اعتبار در «خروج از هنرمند گرسنگي» نقدی  �

صریح به جهان ســرمایه داری دیده می شــود. این نقد 
چقدر در دیگر آثار روژه ویچ وجود دارد؟

انتقــاد از وضعیــت جهــان معاصــر نه فقــط در آثار 
روژه ویچ بلکه در کار بسیاري از نمایشنامه نویسان لهستانی 
برجسته است. لهستان کشــوري است در اروپاي مرکزي و 
نمایشنامه نویسان معاصر لهســتاني مثل کانتور، روژه ویچ، 
مــروژك و... همگــي با اختلافي چندســاله به یك نســل 
تعلق دارند. همه اینها اســتقلال لهستان را در کودکي شان 
دیده اند، و بعد در بزرگســالي دوباره با اشــغال کشورشان 
مواجه شــده اند و ســپس خشــونت های جنگ را تجربه 
کرده انــد. آنها لهســتاني را تجربه کرده اند کــه بزرگ ترین 
سیســتم نابود کردن نســل ها یعني کوره های آدم ســوزی 
آشوویتس در آنجا سازماندهی شده بود. از این نظر مسئله  
اساســی تری از نقد سرمایه داری در آثار آنها وجود دارد که 
می توان آن را مسئله ضرورت حفظ حریم «آزادی» دانست. 
تجربه آزادي یك مسئله حیاتی و همیشگي براي همه این 
نویسندگان بوده است. آنها در تمام عمرشان تلاش کرده اند 
که از حق آزادي پاســداری کنند. تولد این نویســندگان در 
جنگ بود؛ نوجواني شــان با امیدواريِ سپري شــدن زندگی 
در آرامــش و آرزوی صلح پایــدار، در نوعي گیجي بین دو 
جنگ جهانی سپری شد. آنها مي خواستند در صلح زندگی 
کنند اما دوباره با جنگي به مراتب شــدیدتر و وحشــیانه تر 
روبرو شــدند. بنابراین نقد جامعه  سرمایه داري و توجه به 
آن تنها یکي از وجوه آثار نویســندگانی مثل روژه ویچ است. 
اما آزادي موضوعی است که در آثار بسیاري از نویسندگان، 

شاعران و هنرمندان معاصر لهستان دیده می شود.
  شما به جز نمایشنامه روژه ویچ داستان کافکا را هم  �

ترجمه کرده اید. چرا با وجود این که این داستان پیش تر 
به فارسی ترجمه شده بود باز به سراغ ترجمه اش رفتید؟ 
آیا ترجمه علی اصغر حداد از این داستان را خوانده اید و 

نظرتان درباره آن چیست؟
وقتــی کار ترجمــه نمایشــنامه «خــروج از هنرمنــد 
گرســنگی» به پایان رســید بــرای مدت زمانــی آن را کنار 
گذاشــتم و به ناشــر ندادم. در این مدت بــه این موضوع 
فکر می کردم که اگــر مخاطبان احتمالی این نمایشــنامه 
که به طور معمول باید دانشــجویان و تئاتردوستان باشند، 
داســتان «هنرمند گرســنگی» کافکا را نخوانده باشند، آیا 
مي توانند با نمایشنامه آن که روژه ویچ نوشته ارتباط برقرار 
کنند؟ من این احتمال را مي دادم که بسیاري از آنها داستان 
کافکا را نخوانده اند. ایــن موضوع ذهنم را درگیر کرد تا در 
نهایت تصمیم گرفتم که داستان کوتاه کافکا را هم همراه با 
نمایشنامه روژه ویچ ترجمه و منتشر کنم. از سویي این را هم 
مي دانستم که آقاي علي اصغر حداد که مترجم برجسته اي 
هســتند مجموعه آثار کافــکا را از زبان اصلي به فارســي 
برگردانده اند. در این شــرایط من در مقابل یك انتخاب قرار 
گرفتم. حتي به این فکر کردم که به ناشــر بگویم که اجازه 
بگیریم و ترجمه آقاي حداد از این داستان کافکا را در کتاب 
منتشر کنیم. تا اینکه در نهایت تصمیم گرفتم خودم داستان 
کافکا را ترجمه کنم و این کار را هم کردم. امیدوارم که کنار 
هــم قرار گرفتن این دو اثر بتواند به خوانندگان کتاب کمك 
بکند. در عین حال موضوع مهم دیگری هم وجود داشــت 
که علاقه دارم به آن هم اشــاره کنم. در ســال هاي گذشته 
سردبیري چند شماره از «فصلنامه تئاتر» بر عهده من بود و 
موضوع برخي از شــماره هاي آن دراماتورژي بود. من چند 
نمایشنامه  را با هدف ارائه نمونه هایی از متون دراماتورژی 
به جامعه تئاتري مان ترجمه کردم و مي خواســتم نشــان 
دهم که دراماتورژي کاري خیالي و خلق الســاعه نیست و 
متــد و فکری خاص در پس آن وجــود دارد. به این خاطر 
ســال ها پیش یك ورســیون از رُمان مشــهور «ابلوموف» 
گنچاروف که توسط مارسل کوولیه تنظیم شده را به فارسي 
ترجمه کردم. بعدتر نمایشــنامه «مفیستو براي همیشه» را 
از تم لانوي که بر اساس رُمان مشهور «مفیستو»ي کلاوس 
مان نوشــته شده بود، ترجمه کردم. در این موارد به خوبي 
مشاهده مي شود که چگونه می توان با دراماتورژی یك اثر 
داســتاني یا یك نوول کوتاهِ چند صفحه ای، نمایشنامه اي 
کامل ارائه داد. نمایشــنامه ای که گاهی مي تواند از فضاي 
خود نوول فراتر برود. از این رو کنار هم منتشر شدن داستان 
کافکا و نمایشــنامه روژه ویچ این حُســن را هم داشت که 
می  شود به خواننده نشان داد که چگونه مي توان بر اساس 

داستاني کوتاه، نمایشنامه اي  کامل و با اهمیت نوشت.   
  به کانتور و «آه، شــب شــیرین» برسیم؛ این اولین  �

اثری از کانتور است که ترجمه کرده اید. این طور نیست؟
بله این اولین کتابي است که از کانتور ترجمه کرده ام.

  بر اســاس چه ضرورتی به سراغ کانتور و این اثر او  �
رفتید؟

کانتور چهره خیلي خاصی در تئاتر لهستان است. اصولا 
او به عنوان نمایشنامه نویس شــناخته نمي شود و خود او 
هم چنین داعیه اي نداشــته اســت. کانتور از دهه ها پیش 
براي بخشــي از جامعه ایران چهره شناخته شــده اي بوده 

اســت. در ســال هاي پیش از انقلاب دو اثر برجسته او در 
جشــن هنر شیراز اجرا و معرفي شــدند؛ یکي «ملوس ها و 
نســناس ها» و دیگــري «کلاس مرده» کــه مخصوصاً این 
دومی شــهرتی جهاني پیدا کرد. من آن زمان دانشــجوی 
تئاتر بودم و این شــانس را داشتم که این دو اجراي کانتور 
و گروهــش را ببینم. یکي از عادت هــاي کانتور این بود که 
همیشه خودش به عنوان بخشي از فضاي نمایش، بر روي 
صحنه حضور داشت و از این نظر حضور شگفت انگیز او بر 
صحنه جذابیت زیادی داشــت. هنگام اجرا، او در گوشه اي 
می ایســتاد و در حال تماشاي نمایش یکدفعه اشاره اي به 
یکي از بازیگــران مي کرد تا مثلا تغییراتــي در بازي و اجرا 
صورت گیرد. این شــیوه ای است که بسیاری از آن با عنوان 
رهبر ارکســتر یاد مي کردند. در ایران هم چون ما در ســنت 
نمایشــی مان و مشخصا در تعزیه، شــبیه گردان را داشتیم، 
یادم هســت که بعضي ها در نشــریات آن زمان مقایسه اي 
میــان کار کانتور و تعزیه گردان در نمایــش مذهبی ایراني 
کرده  بودند که البته فقط یك مقایسه شکلي بود و نه بیشتر.
«آه، شــب شــیرین» بیــش از آنکه یك نمایشــنامه به 
معناي سنتي آن باشد، متنی است که مسیر کار کانتور را در 
شــکل گیري یك اجرا در جشنواره آوینیون توضیح مي دهد 
و از این نظــر براي خود من جالب بود. این توضیح توســط 
دو محقق برجسته فرانســوي، «دني بابله» و «ژرژ بنو» به 
دقت شرح داده شده است. این کتاب  درواقع توسط این دو 
تنظیم و تدوین و آماده چاپ شــده است. «آه، شب شیرین» 
در سال ۱۹۹۰ با همکاري آکادمي تجربه هاي تئاتري پاریس 
و موسسه عالي تکنیك هاي نمایشي در فستیوال آوینیون، با 
کارگرداني کانتور اجرا شد. ما در این کتاب با مسیر آن اجرا و 

شیوه کاری کانتور در آوینیون آشنا مي شویم.
  آیا موافق اید که نقطه آغاز این مســیر کمی عجیب  �

به نظر می رسد؟
باید به این نکته توجه داشــت که کانتــور به جز اینکه 
کارگردان تئاتر اســت، یك شاعر برجســته دادائیست، یک 
نقاش و مجسمه ساز توانا هم هست و کارهاي برجسته اي 
در ایــن عرصه ها انجام داده اســت. در خانــه کانتور،  چند 
نقاشــي از او دیده مي شــود که یکي از آن هــا تصویر یک 
دودکش اســت و زیرش نوشته شــده «خانه من». درواقع 
ایده نمایش «آه، شب شیرین» از یك گفتگو با کانتور توسط 
گي اســکارپتا در خانه کانتــور، و از همین تابلوی دودکش 
شروع مي شود. مسیر شکل گیري این نمایش را گي اسکارپتا 
این طور شــرح مي دهد: «شــبي از شــب هاي بهــار ۱۹۸۹ 
بود. در ورشــو،  در خانه اش بودم. ســردرگم، به تابلوهایي 
نگاه مي کردم که به تازگي کشــیده بــود؛ به دودکش هاي 
خمیده اي که شبیه به توتم هاي عجیب یك مراسم نادیدني 
بودند. هروقت که درباره آن ها مي پرســیدم، با داســتان و 
روایت گویي پاســخ مي داد. مي گفت که این دودکش ها،  در 
اصل، دودکش کوره هاي آدم سوزي یا به هرحال، دودکشِ 
فاجعه ها و بلاهاســت. شــما باید آن را تصــور کنید: همه 
مــردم نابود شــده اند و اطراف این دودکش ها، انباشــته از 
پشــته هاي درهمِ بدن هاي رها شده است. سپس، مي بینید 
که جنازه ها، کم کم شــروع به بیدار شدن، جنبیدن و زندگيِ 
دوباره مي کنند. محکوم به کشــف ناشــیانه جهان(جهان 
زنده ها) مي شــوند که همه را از یاد برده اند. وحشت زده و 
ترســان از آنچه که دیگري بر سرشان آورده است. تا زماني 
که آنها هم به کشــتن یکدیگر مي پردازند و از نو، یکدیگر را 
نابــود مي کنند...». او مي گوید که این داســتان را به عنوان 
هســته اولیه یك نمایش مجازي تصور کرده و پیشنهادش 
را به کانتور داده اســت. در نتیجــه همه چیز از تصویر یک 
دودکش آغاز مي شــود که در مرکز صحنــه قرار مي گیرد. 
کتاب «آه، شــب شــیرین» بر پایه و در مسیر شکل گیري این 

نمایش به وجود آمده است.
  آیا می تــوان گفت کــه اهمیت اصلــی کانتور به  �

خاطر ایده های او دربــاره اجرا و نیز جایگاه او به عنوان 
کارگردان بوده است؟

دقیقــا همین طور اســت. ایــن کانتورِ کارگردان اســت 
که خیلي برجســته است. نحوه نگریســتن او به صحنه و 
همچنین چگونگي شــکل گیري نمایش هاي او که درواقع 
نمایش هایــي لابراتوري، آتلیه اي و تجربي به معناي دقیق 
و اخــص کلمه اند، بســیار اهمیت دارد. اگرچــه برخی از 
تئاترهای کانتور پایه و اســاس ادبیاتــی دارند یعنی ممکن 
اســت از رُمان یا داستانی الهام گرفته شده باشند اما آنچه 
درنهایت در کار کانتور اهمیت دارد خودِ اجرا است. در این 
نقطه است که نحوه کار کردن و نوع نگاه او به جهان و تئاتر 
مشخص مي شود. کتاب دیگري از کانتور را اخیراً در دستِ 
ترجمه دارم با عنوان «اتاق مُحَقَرِ تخیلاتِ من». او در این جا 
کارگــردان را به معنایــي که ما مي فهمیم و می شناســیم 
موجودي بي مصرف مي داند. کانتور اساســا جایگاه زیادي 
براي کارگردان قایل نیست و توجه او بیش از هرچیز به کار 
بازیگر معطوف است. به طور کلي کانتور تئاتر را خلاصه در 
بازیگر و تماشــاگر و تعامل میان این دو مي داند. تشبیهاتي 
هم که او از بازیگر به دســت مي دهد بسیار زیباست: از نظر 
کانتور بازیگــر وقتي که روي صحنه مشــغول بازي کردن 
است و از آن ســو هزاران تماشــاگر به او چشم دوخته اند، 
تنهاترین آدم روي زمین اســت. به عبارتي دیگر، بازیگر روي 
صحنه در دشــوارترین موقعیت انساني قرار مي گیرد و باید 

از پسِ این موقعیت دشوار بربیاید.
  به جز «آه، شب شیرین» متن دیگر اجراهای کانتور  �

چگونه نوشته شده اند؟
تمام اجراهاي او حاصل  برداشــت ها، یادداشــت ها و 

تعامل هاي او با بازیگران و گروهش است.
  پس مي توان گفت که در اجراهاي او متن نمایشنامه  �

به معناي رایجش وجود ندارد؟
همین طور اســت. ما درواقع با یك ایده و فکری سروکار 
داریم که در حین کار ظاهر می شــود و تحول پیدا مي کند. 
ممکن است این ایده یا تم از یك اثر ادبي گرفته شده باشد؛ 
اما تئاتر کانتور به معناي دقیق کلمه «ســاخته» مي شود. 
کانتــور تئاتر را در حین کار مي ســازد و تئاتــر او محصولِ 
فعالیتي جمعي اســت. بــراي مثال در همین مــوردِ «آه، 
شــب شــیرین» وقتي او مي پذیرد که براي آوینیون اجرایي 
را آمــاده کنــد، به جــز ایده ای کلــي از یك تصویــر، یعنی 
دودکــش، هیچ چیز دیگري وجود ندارد. اما قرار مي شــود 
او با بیســت نفر داوطلب کارآموز به عنوان بازیگر کار کند 
و این تعداد انتخاب مي شــوند و کار با آنها  شروع مي  شود. 
خیلي وقت ها هم کار پیش نمــي رود و در کتاب هم گفته 
شــده که گاهي کانتور چنان عصبي مي شود که همه چیز را 
پس مي زند و آن طور که پیداست اخلاق تندي هم در حین 

تمرین داشته است.
  «آه، شب شــیرین» متنی میان شعر و تئاتر است و  �

از این نظر احتمالا ترجمه اش دشــواری های زیادی هم 
داشته است.

همین طور اســت. پیش تر اشــاره کردم کــه این روزها 
مشــغول ترجمــه کار دیگــری از کانتور هســتم. مترجم 
فرانســوي این کتاب که خودش هم لهســتاني اســت، در 
مقدمه اش مي گوید که کانتور واقعا ســهل و ممتنع اســت. 
بعضي جاها آن قدر ساده مي شود که ترجمه اش مثل سفر 
کردن در جاده اي هموار و صاف اســت اما جلوتر که برویم 
به پیچ ها و گردنه هاي عجیبي مي رسیم که حرکت در آن ها 
شوار مي شــود. این دشــواري به این خاطر است که کانتور 

خیلي دقیق حــرف مي زند و کلمات 
برایــش واقعا مهم هســتند. بخش 
دیگري از دشــواری ترجمــه کانتور، 
ایده هــاي او و فهــم کلمات اســت. 
کانتور چون شــاعر و در عین حال یك 
مجسمه ساز است، هنرهاي تجسمي 
نقــش مهمــي در کارهایــش دارند 
و لحظه به لحظــه در آثــارش تصویر 
مي سازد. اصلا خود تصویر به معناي 
«عکــس» مخصوصــاً عکس هــای 
قدیمی خانــواده در کارهــاي کانتور 
خیلي مهم اســت. عکس، ســکوي 
پرشــي بــراي او در کارهایــش بوده 

است. بسیاري از نمایشنامه هایش مثل « ویلوپُله، ویلوپُله»،  
که درواقع اشــاره به شــهر کوچکی است که در آن به دنیا 
آمده و بزرگ شده، برآمده از تصاویر خانوادگي اش هستند. 
تصاویري از گذشــته، خانــواده و حتي تصاویــر تاریخي را 
به کــرات مي توانیــم در کارهــاي او ببینیــم. ضمن این که 
برخي الِمان ها مثل صلیب، اراده توپ، چرخدنده ها و البته 

موسیقي از عناصر همیشگي آثار او هستند.
  آیا اثری آماده انتشار دارید؟ �

همان طور که گفتم مشغول ترجمه کتاب دومي از کانتور 
هســتم به نام «اتاق مُحَقَرِ تخیلاتِ من»، که ترجمه اش رو 
به اتمام اســت. این کتاب در فصل هاي مختلفش شــامل 
مقالاتي اســت که کانتور در زمان هاي مختلفي نوشــته و 
مي توان آن را نوعی «کانتور به روایت کانتور» دانســت. در 
اینجا او مســیر خودش و ســیر زندگي اش را در برهه هاي 
مختلف شــرح داده است. همچنین نمایشــنامه اي از آلن 
بدیــو با عنوان «دومیــن محاکمه ســقراط» را هم ترجمه 
کرده ام که تمام شده و دســت ناشر است. چند سال پیش 
به طور اتفاقي به کتابی از آلن بدیو با عنوان «ستایش تئاتر» 
برخوردم و ترجمه اش کردم. از آن پس با ایده هاي او درباره 
تئاتر آشــنا و به کارهای او علاقه مند شــدم. بدیو به عنوان 
یک فیلسوفِ سیاسي معاصر، چهره قابل توجهي است که 
هنوز هم به سنت هاي انقلابی وفادار است و قرائنی خاصِ 
خود از فلسفه سقراط و مفهوم «حقیقت» افلاطونی دارد. 
در عرصه تئاتر هم نظرات جالبی دارد و نمایشــنامه نویس 
مطرحي هم هســت. به گمان مــن او در «دومین محاکمه 
ســقراط» هیچ چیزي از یك نمایشــنامه نویس برجسته کم 
نــدارد و به ضــرورت پیوند تئاتر و فلســفه تاکید می کند و 
تا حــدودي آدم را یاد نمایشــنامه های ســارتر و ضرورتِ 
نمایشی کردن فلســفه مي اندازد. براي بدیو تئاتر به عنوان 
یك رســانه و هنر جدي مطرح اســت و فکــر مي کند که 
تئاتر، کلیســاي جامع بزرگِ امروز اســت. او به طور خاص 
در این نمایشنامه تصویري از وظیفه و سنت روشنفکري به 
دست مي دهد. بدیو در اینجا از استعاره غار که حالا تبدیل 

به یك ســینما و اکراني فریبنده شــده، که فقط تصویري از 
واقعیت است و نه خود آن، استفاده مي کند و مي گوید اگر 
روشــنفکر بتواند از غار خارج شود و به اوج روشنایي، یا به 
قله حقیقت برسد، بزرگترین وظیفه اش این است که برگردد 
و آدم هاي دیگري را که در این غار یا ســینمای توهم باقی 
مانده اند، با خود همراه کند و به ســوی روشنایی و حقیقت 

خارج از غار ببرد.
  اخیراً نامه ای با امضای بیش از پنجاه نفر از مترجمان  �

ادبیات نمایشی منتشر شد که در آن به حذف نام مترجم 
در اجراها و عدم در نظــر گرفتن حقوق مادی و معنوی 
آنان اعتراض کرده بودید. آیا این مسئله ای تازه است یا 

امروز ابعادی وسیع تر به خود گرفته است؟
در یك دهه اخیر به دلیل گسترش کمي فضاهاي تئاتري 
و افزایــش تعداد اجراهــا، خودم به عنوان یك تماشــاگر 
تئاتر، به وفور دیده ام که نمایشــنامه هایي روي صحنه اجرا 
مي  شــوند بي آنکه نامي از مترجم اثر در پوســتر و بروشور 
دیده شــود. جدا از این، نمایشــنامه ها به شــکل تکه پاره و 
مثله شــده روي صحنه می روند و خیلي راحت نام مترجم 
حذف می شود. این در حالي است که ترجمه یك اثرِ جدي 
گاهي چند ماه وقت مترجم را مي گیرد. این جفا دوســویه 
اســت، از یك سو جفایي است در حق مترجمي که اثري را 
ترجمه کرده و از ســوي دیگر در حق نویسنده اي که در آن 
سوي دنیا نمایشنامه اي نوشته و حالا متن او با تحریف هاي 
زباني و به شکل تکه پاره اجرا مي شود. ما مترجمانِ نویسنده 
این نامه در وهله اول قصد داشتیم تا توجه دستگاه رسمي 
را بــه این موضوع جلب کنیم، چراکه این مســئله به حق 
قانونــی مترجمان مربوط اســت. به هرحــال مترجم هم 
مثل هر آدم دیگري حقي دارد که باید رعایت شــود. امروز 
حتي مي بینیم که نام نمایشــنامه ها را هم تغییر مي  دهند 
و کل اثر مصادره مي شــود. در اینجا من بــه یکي از موارد 
این ماجرا اشــاره مي کنم. چند ســال پیش نمایشنامه اي از 
روژه ویچ با عنوان «فهرســت» با ترجمه من منتشر شد که 
یکي از شناخته شــده ترین و مهم ترین آثار روژه ویچ اســت. 
این نمایشــنامه توسط یکي از دانشــجویان سابق من که از 
آوردن نامش صرف نظر می کنم و همه می شناســند مورد 
سوء اســتفاده قرار گرفت. در ابتدا، «فهرســت» اجرا شــد، 
بعــد در آن تغییراتي به وجود آمد و کاملًا مصادره شــد و 
نامش تبدیل به «فهرســت مردگان» شــد و  نام نویســنده 
هم حذف شــد و شد با برداشــتی از «فهرست» روژه ویچ! 
در حالي که پرســوناژ ها همان پرســوناژ ها هستند و بخش 
زیــادي از دیالوگ ها هم همان هایي اند کــه در ترجمه من 
آمده اند. در حالي که تا پیش از انتشــار این ترجمه من، این 
آقای کارگردان، حتی نام روژه ویچ  هم به گوشــش نخورده 
بود. حتي دیدم نســخه ویدیویي اجرای «فهرست» را هم 
بــدون درج نام مترجم پخش کرده اند. نمونه هاي مشــابه 
کم نیســتند و من هم تنها مترجمي نیستم که با این مسئله 
روبرو شــده ام. یا باز در مورد دیگري اجرایي از نمایشــنامه 
«دام» روژه ویچ در جشنواره تئاتر فجر گذشته دیدم ظاهراً با 
ترجمه دیگری اما بخش زیادی از دیالوگ هایش برگرفته از 
ترجمه من بود بدون هیچ اشاره ای، یا احساس مسئولیتی. 
اتفاقا من به عنوان مترجم شخصا خوشحال مي شوم که از 
یك اثری که ترجمه کرده ام، ترجمه های متعدد منتشر شود 
تا بتوانم ضعف هاي احتمالی کارم را ببینم و منتقدین تئاتر 
هم به مقایسه و نقد ترجمه ها بپردازند. وقتي مي خواهیم 
دســت به ترجمه جدیــد بزنیم بایــد از ترجمه هاي قبلي 
یــك گام جلوتــر بیاییم و ترجمه بهتري به دســت بدهیم 
و واقعــا کاری را «ترجمــه» کنیم نه 
اینکه کار دیگران را جلومان بگذاریم 
و با پــس و پیش کــردن جملات آن 
را ســرقت کنیــم. خوب یادم اســت 
که در ســال هاي دهه پنجاه گاهي از 
یك نمایشــنامه چند ترجمه منتشــر 
از «چهره هاي سیمون  مي شــد. مثلا 
ماشار» برشــت چند ترجمه به چاپ 
رســید و مترجمــان در هــر ترجمه 
به صورت مســتقل نمایشــنامه را به 
فارســي برگردانده بودند و این خیلي 
بــه ما کمك مي کرد تا نمایشــنامه را 
بهتر بشناســیم و تفاوت ها را در لحن 
ترجمه و دقت هاي زباني و... ببینیم. امروزه اما، متاســفانه 
ما نه با ترجمه بلکه در پاره ای مواقع با سرقت کار و حذف 
نام مترجم و نادیده گرفتن حق او روبرو هســتیم. با انتشار 
این نامــه مي خواهیم هم توجه دســتگاه هاي رســمي را 
جلــب کنیم و هم توجه جامعه تئاتــري را. باید تاکید کنم 
که نمایشــنامه یك اثر هنري مستقل است. وقتي نویسنده 
نمایشــنامه را در چهار پرده نوشــته، پس در اجرا هم باید 
در چهار پرده اجرا شــود. این فاجعه بار است و معنا ندارد 
که نمایشــنامه اي چهارپرده اي در یك پرده خلاصه شــود. 
آن هم به دلیل  اینکه ســالني که اجاره شده تا در آن اجرا 
شود فقط یك ساعت به گروه ما زمان اجرا داده است! خب 
خواهــش مي کنم به جای این کار غیر اخلاقی و غیرهنری، 
نمایشــنامه اي یك ســاعته اجرا کنید و یــك اثر هنري دنیا 
را نابــود نکنید. با یك مثال ســاده مي توان این مســئله را 
توضیــح داد. فرض کنید یك مجسمه ســاز برجســته مثلًا 
«رودَن» مجسمه اي ساخته اســت، آیا ما مجاز هستیم که 
بگوییم این دســتش زیاد است و قطعش  کنیم، گوشش را 
هم ببریــم و یکي از پاهایش را هم  قطــع کنیم؟ کاري که 
امروز در مورد بســیاري از نمایشنامه هاي برجسته خارجي 
در تئاتر ایران اتفاق مي افتد حکایتِ همین مجســمه است. 
جز این، ما امروز با یك مســئله دیگر هم روبرو هســتیم و 
آن اینکــه بدون اینکه زبــان خارجي بدانیــم ترجمه هاي 
مختلــف از یــك نمایشــنامه را جلویمــان مي گذاریم و با 
درهم آمیختن آنها متن ثانویه اي ســرهم می کنیم و اســم 
خودمــان را هم به عنــوان نویســنده روي آن مي گذاریم. 
نتیجه این می شــود که ما امروزه نمایشنامه نویسانی داریم 
که نمایشــنامه های مشــهور جهــان را به نام خودشــان 
مصادره مي کنند و اســمش را هم گذاشته اند دراماتورژی! 
این بي احترامي به حقوق مترجم،  نشــر، تئاتر و تماشــاگر، 
همچنین بي احترامي به نویســندگاني چون ایبسن، برشت،  
میلر، چخوف، مولیر، لورکا، شکســپیر و... دیگران است که 
آثارشان را در اجرا تکه پاره می کنیم یا حتی به نام خودمان

 منتشر می کنیم.

گفت وگو با محمدرضا خاکي به مناسبت انتشار ترجمه هاي تازه اش

عبور از جهان کافکایی
روژه ویچ، کانتور و تئاتر مرگ

 روژه ویچ مي گوید
 کافکا تقلیدناپذیر است و اساسا 

در آثارش نمي خواهد جهاني 
کافکایي خلق کند. اسم این 

نمایشنامه اش هم «خروج از هنرمند 
گرسنگي» است. شاید روژه ویچ به 
فکر یك راه خروج بوده براي اینکه 

بگوید چگونه مي شود از جهان 
کافکایي عبور کرد و خارج شد.

 اما آیا اصلا چنین چیزي 
امکان پذیر است؟

 تئاتر کانتور 
به معناي دقیق کلمه 

«ساخته» مي شود. کانتور تئاتر را 
در حین کار مي سازد و تئاتر او 

محصولِ فعالیتي جمعي است. 
براي مثال در همین موردِ «آه، شب 
شیرین» وقتي او مي پذیرد که براي 
آوینیون اجرایي را آماده کند، به جز 

ایده ای کلي از یك تصویر، یعنی 
دودکش، هیچ چیز دیگري

 وجود ندارد

 پیام حیدرقزوینی

آه، شب شیرین
تادئوش کانتور

ترجمه محمدرضا خاکی
نشر روزبهان

پیرزن کرچ
تادئوش روژه ویچ

 ترجمه محمدرضا خاکی
نشر مانیاهنر

خروج از هنرمند گرسنگي
تادئوش روژه ویچ

ترجمه محمدرضا خاکی
نشر روزبهان

از روي جلد
دونا لئون

ترجمه سبا هاشمی نسب
نشر چترنگ

پدر حضانتی
دیدیه ون کولارت

 ترجمه بنفشه 
فریس آبادى
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